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Abstract 
Mysticism is a kind of transcendental and trans-rational cognition and a path and path in knowledge 
that the mystic, through the course of his behavior, acquires a special perception, experience and 
knowledge that it is impossible to convey the truth of these experiences in the language of phrase and 
routine. Using special tools, gnostic invents a new language They say"sign language". Educational 
mysticism requires that abstract matters and paradoxical concepts be expressed in the form of 
anecdotes, stories, codes, allegories, and other forms of sign language And mysticism evolved in 
terms of language and content. The content and linguistic evolution of mysticism, the reduction of 
attractions, the combination of religiou law and rule of life, the prosperity and influence of Shiite 
thought and Ibn Arabi's school in mysticism are prominent Timurid and Wahhabi periods. This 
effectiveness turned Zoghi's mysticism into a teaching and a cryptic language into a visual and 
educational language, and Jami's poetic works, from this perspective, are among the masterpieces of 
educational literature of the period under study in this research. This article, based on descriptive-
analytical "allegory theory", has concluded that the most significant tool for expressing allusions in 
this period is allegory; Because allegorical anecdotes, with all their capacities and subtleties, have the 
power to make sense of sensible things. To limit the scope of the research to the subject of the unity of 
existence and its branches and affiliates, we have contented ourselves with haft Orang Jami. 

Keywords: Mysticism Language, Mystical Poetry, Experience the Unity of Existence, Allegory Theory, 
Haft Orang. 

  
 

                                                                                                                                                                          
*. Corresponding author E-mail address:                  taheri_x135@yahoo.com 

https://motounadabi.razi.ac.ir/


 

 پژوهشنامۀ متون ادبی دورة عراقی
      tps://motounadabi.razi.ac.ir/ht وبگاه نشریه:

 ژوهشنامۀ متون ادبی دورة عراقیپ
 

 مقالۀ علمی

 یاقدورة عر یپژوهشنامۀ متون ادب
 97-77هـ. ش، صص.  1400، بهار 1سال دوم، شمارة 

 بررسی تناسب زبان و محتواي شعر عرفانی عهد تیموري بر اساس نظریۀ تمثیل
 اورنگ جامی)(مطالعۀ موردي: ابزار بیان وحدت وجود در هفت آگویناس

 *حمید طاهري
 ره خمینی امام المللی بین دانشگاه علمی هیأت عضو

 تفسیري رمضان
 خمینی امام المللی بین دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري جويدانش

 30/2/1400 تاریخ پذیرش:  15/12/1399 تاریخ دریافت:

 هچکید
عرفان نوعی از شناخت فراحسی و فراعقلی و مسیر و طریقی در معرفت است که عـارف بـا سـیر و طـی مراحـل سـلوك، صـاحب        

انتقال حقیقت این تجارب، با زبـان عبـارت و معمـول، غیـرممکن اسـت. عـارف بـا        که  شودو تجارب و معرفتی خاص می دریافت
کنـد تـا امـور    گویند. عرفان تعلیمی ایجاب میمی »زبان اشارت«پردازد که آن را استفاده از ابزارهایی ویژه، به ابداع زبان جدید می

کـه   شودهاي زبان اشاري ملموس و محسوس و دیگر گونه ها، رمزها، تمثیلها، قصهنما در قالب حکایتانتزاعی و مفاهیم متناقض
و عرفان از حیث زبان و محتوا تحول پذیرفت. تحول محتوایی  شدو تمثیل  ویژه حکایتاین کارکرد، سبب گسترش زبان عرفان به

ر عرفان دورة تیموري عربی د هاي شیعی و مکتب ابنو زبانی عرفان، کاهش جذبات، تلفیق شریعت و طریقت، رونق و تأثیر اندیشه
برجسته و هویداست. این اثربخشی، عرفان ذوقی را به تعلیمی و زبان رمزي را به زبان تصویري و تعلیمی تبدیل کرد و آثار شـعري  

تمثیل بـه   ۀنظری شوند. این مقاله با تکیه برجامی، از این منظر از شاهکارهاي ادب تعلیمی دورة موردمطالعۀ این تحقیق محسوب می
اسـت؛ زیـرا    تـرین ابـزار بیـان اشـاري در ایـن دوره، تمثیـل      یافتـه اسـت کـه شـاخص      تحلیلی، به ایـن نتیجـه دسـت    ـ وش توصیفیر

بـه   ،دامنـۀ تحقیـق  کردن سازي امور معقول را دارند. براي محـدود ها، توان محسوسها و ظرافتهاي تمثیلی با تمام ظرفیت حکایت
 ایم.جامی بسنده کرده اورنگ هفتهاي آن در ها و وابسته موضوع وحدت وجود و شاخه

 .اورنگدت وجود، نظریه تمثیل، هفتزبان عرفان، شعر عرفانی، تجربۀ وح هاي کلیدي:واژه
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 . مقدمه1
کشـف و شـهود اسـت کـه بـا ایـن ابزارهـا بـه دریافـت حقـایق            و انسان موجودي سرشار از احساس، عاطفه، عقـل 

تـرین  . زیبـاترین و شـفاف  کنـد هاي خویش را بـه کمـک زبـان بیـان      ت و دریافتکند، معرف پردازد و تلاش می می
هـاي ذهنـی   کند؛ زیرا شعر جوشش عاطفه و بیان ادراکات شاعر از داشته در شعر جلوه می هاي عاطفی انسان،جلوه

مخاطبـان،   و عالم واقع است و زبان شاعر، متأثر از فرهنگ جامعه و عواملی مانند شخصیت فردي، حالات روحـی، 
هاي ادبی و محیط و فضاي کلی جامعه است که در گزینش واژگـان شـعر اِو نقـش دارنـد کـه برخـی از ایـن        سنت

گزیند که برجستگی خاصی نسبت بـه   شاعر است و شاعر الفاظی را برمی ۀعاطف موارد، مثل مورد نخست متناسب با
افزایی در شـعر، زبـان عـارف و     نجارگریزي و قاعدهجوشش عاطفه، ه )71: 1380کدکنی، (شفیعیواژگان دیگر دارد. 

تجارب برخاسته از کشف و شهود و الهامـات   ویژههاست؛ زیرا محتواي تجربیات عرفانی، ب شاعر را به هم گره زده
آینـد و زبـانِ عبـارت،    اند که بـر اسـاس تجـارب فـردي بـه دسـت مـی       قلبی، از مفاهیم و معانی فراحسی و فراعقلی

هـاي زبـان مرسـوم و مفهـوم     هاي ذوقی را با قالـب تواند، دریافتانتقال آن را ندارد و عارف نمی گنجایش حمل و
هاي کسانی بستگی دارد که آن زبان را بـه  همواره به توانایی ،زبان  هاي یکاز منظر دیگر، تواناییجامعه بیان کند؛ 

هاي هنري زبان بهـره  ها و قالبربۀ خود، از ظرفیتدر این صورت عارف براي بیان تج) 18: 1396 (پیتر،برند. کار می
زبـان  «شـود.  یـاد مـی  (رمزي یا سمبولیک) نام زبان اشاري کند که از آن بهها و عبارات جدید را ابداع می، واژهبردمی

کنـد و در زبـان   اشاري زبانی است که تجربیات و احساسات درونی انسان را ماننـد تجربیـات حسـی توصـیف مـی     
  )10: 1394 (فروم،» ، دنیاي برون، مظهري است از دنیاي درون یا روح و ذهن ما.سمبولیک

ها و واژگان مورد نیاز از صور خیال، داستان، تمثیل، عبارات در زبان رمزي، بنا بر محتواي تجربۀ عرفانی، قالب
هـاي  گـزاره  »آگوینـاس «دیـد   کنندة مفهوم ذهنی باشـد. از تا دربرگیرنده و بیان شودنما و سلبی انتخاب میمتناقض
هـایی  از واژه هـا اند و براي بازگوکردن آن مستقیم بیرون ۀتجرب ةعرفانی مربوط به اموري هستند که از حوز دینی و

چـون    ـ  ها را مغایر معناي حقیقی دانستتوان این واژهآمده است که نه می  دست  که از این حوزه به شود استفاده می
اسـتفاده از   آید و تنهـا راه قابـل  به میان می و نه در معناي حقیقی استعمال کرد؛ زیرا تشابه ـ آیدیمعنی تعطیل پدید م

 تمثیل، ابتدا اشـتراك لفظـی و   ۀویناس براي تبیین نظریگآ )115-116: 1389 (فولادي،ها، مبناي تمثیلی است. این واژه
اشتراك تمثیلی را که راهـی میـان اشـتراك     ند وکمعنوي را در باب صفات مشترك میان خالق و مخلوق، نفی می

تقریر عمـده بـه خـود گرفتـه      پذیرد. این تحلیل دومعنوي است، جهت تبیین معناشناختی اوصاف الهی، می لفظی و
رود کـه موضـوع در   معنا به کار می تمثیل اسنادي، یک لفظ خاص در دو در». تناسب«و تمثیل» اسناد« است: تمثیل

 اسـت علت و معلـول   ۀخدا به عنوان رابط این نوع تمثیل بر ،ویناسگکید آأکه به تدارد ین معنی را یک جا حقیقتاً ا
 افعال بالفعل یا ممکـنش از  نسبت انسان با افعال بالفعل یا ممکنش از یکسو و تمثیل تناسب، میان نسبت خدا با و در

صـورت دوري بـا خـود تمثیـل توضـیح       در تحلیل نخسـت، تمثیـل را بـه   آگویناس  تناسبی وجود دارد. سوي دیگر
بست چهارعنصري، به بن ۀآمیز است و در تحلیل دوم با درنظرگرفتن وجود دو مجهول در معادلکه تناقض دهد می
توانـد، راه حـل   کـه رویکـرد اشـتراك معنـوي تشـکیکی مـی      به این نتیجه رسیده است  ،این مقاله ةرسد. نگارندمی

 نهایی حل این مسئله باشد.
هاي عرفانی که نیاز به ابزار وسیع و گویا دارد، وحدت وجـود اسـت؛ زیـرا    ترین مفاهیم و تجربهز پیچیدهیکی ا

نمایی است. مفهوم وحدت وجود در شعر عرفـانی قـرن نهـم، مـورد     ناپذیري و تناقضاین تجربه داراي ویژگی بیان



 80 ..: ابزار يمورد ۀ(مطالع ناسیآگو لیثتم یۀبر اساس نظر يموریعهد ت یشعر عرفان يتناسب زبان و محتوا یبررس
 
 

هاي عرفانی این عصـر  ها و رباعیمثنوي ترین محتواي غزلیات،گرفته است و پررنگ توجه خاص شعرا و عرفا قرار
تیموري، براي بیـان   ۀ عصربودن سطح درك و دریافت مخاطبان جامعینیدهد. بنا بر دشواري محتوا و پامی را شکل

تـرین مثنـوي عرفـانی ایـن      شده اسـت و مهـم    ها استفادههاي تمثیلی در قالب مثنوي این مفهوم، از حکایت و داستان
مثنـوي  اسـت،   کـرده صـورت زیبـا و شـیوا بیـان     و داسـتان بـه   دت وجود را در قالـب حکایـت  دوره که مفهوم وح

اند تا مباحث عرفانی را با زبان ساده بـه مردمـان    جامی است؛ زیرا عرفاي بزرگ، همواره اهتمام داشته اورنگ هفت
ا طبع انسان سازگارتر اسـت،  تر و بزبان حکایت، نسبت به زبان جدي نصایح، ملایم چوندل و عامی بفهمانند. ساده
اند تـا هـم ذوق و    عرفاي شاعر و غیر شاعر، مطالب سنگین عرفانی را در قالب داستان و حکایت عرضه کرده بیشتر

 .  کنندرغبت شنونده را برانگیزند و هم تجربۀ فردي خویش را واضح و محسوس بیان 
 هـاي عرفـانی شـاعران عصـر تیمـوري،     ریافـت د بیان تجـارب و فنون  دادن ابزارها ودر این پژوهش جهت نشان

 اسـت. بررسـی شـده   شـعر آن دوره   ةبـه عنـوان نماینـد    اورنـگ هفـت  جامی به عنـوان یکـی از شـاعران برجسـته و    
 بخـش یـک مثنـوي اسـت کـه پـر از مضـامین اخلاقـی،         هـر  هفت بخش تنظیم شـده اسـت.   درجامی  اورنگ هفت

ل دینی و اخلاقی همراه با قصص گوناگون کـه بـه نـام    ئدر مسا ،بالذهۀسلسل تمثیلی ناب است. عاشقانه و عرفانی،
برگرفته از منـابع یونـانی پـیش     عرفانی و داستانی عاشقانه و ،ابسال سلامان و؛ شده است سلطان حسین بایقرا سروده

مثنـوي   قـی و اخلا صـوفیانه و  يهامایهبا درون الابرار ۀسبح عرفانی و مضامین دینی و با الاحرارۀتحفاست؛  از جامی
 . است مباحث فلسفی در حکمت و خردنامۀ اسکندري ،در نهایت و مجنون لیلی و و زلیخا یوسف وبسیار ارزندة 

 تجــارب و تمثــیلات بسـیار ارزنـده و   قالـب مثنـوي و   هــا مـورد توجـه ایـن تحقیــق بـوده،    آنچـه در ایـن مثنـوي   
 هـا و مضـامین عرفـانی و   و وجـود مایـه   اورنـگ  هفـت حجم زیاد تمثـیلات در   هاي سرایندة این آثار است. دریافت

عنـوان  خـود تمثیـل بـه    دورة تیمـوري اسـت و   دادن زبان عرفانی خاص جـامی و بستري مناسب براي نشان صوفیانه،
 آورد.اشاري،بستر مناسبی را براي این مطالعه فراهم می بیان عرفانی و فنون یکی از ابزارها و

بـر نظریـۀ تمثیـل و      سی تناسب زبان و محتواي شعر عرفانی قرن نهم با تکیهدر این مقاله، هدف نگارندگان، برر
هایی که در تبیـین و تعلـیم   است که پس از بررسی حکایت اورنگهفتویژه در مفهوم وحدت وجود در مثنوي  به

 .شودعنوان قالب و ابزار بیان تجربۀ وحدت وجود بیان میرفته است، به کار  مفهوم وحدت وجود به
 تحقیق ۀپیشین. 1-1

امـا دامنـۀ بحـث آنهـا بیشـتر       ،دربارة تمثیلات عرفانی جامی و زبان عرفانی او آثار متعددي بـه چـاپ رسـیده اسـت    
: و مفهوم وحدت در رباعیات جامی اسـت  معطوف به مباحث کلی زبان عرفان، ساختار و کارکرد تمثیل و حکایت

 .)1399(همکاران  و نژاد فلاح و )1391( داوودي )1380( تیغخلیلی جهان ،)1384(فتوحی ، )1389(فولادي 
گرفتـه  در دسترس پژوهشگران قرار  و شدههاي زیاد انجام دربارة زندگی و نظریات توماس آگویناس پژوهش 

 همچنــین آثــاري در دیگــر مباحــث فکــري و. )1398(رحیمیــان  و )1381(پنــاه حــق، )1378(جملــه همتــی  از ؛اســت
 است. نتشر شدهماندیشگانی آگویناس 

 تعریف مفاهیم اصلی تحقیق. 1-2
 زبان عرفان (زبان اشارت). 1-2-1

شـود، آن اسـت کـه اشـارت زبـانی      حقیقت و معنایی که با شنیدن اصطلاح اشـارت بـه ذهـن مخاطـب متبـادر مـی      
ی و است که عارف و صوفی به کمـک آن، حقـایق معرفت ـ   فنونیقراردادي بین صوفیان است. زبان اشارت، ابزار و 
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تعلیمـی   هـاي ابکننـد کـه در کت ـ  گنجـد، بیـان مـی   کشف و شهودهاي خود را از آن باب که در زبان عبارت نمـی 
ر سخن با خواص اسـت: اشـارت بـه علـم، کـار      س ،در اشارت« .است کار رفتهبه يتعاریف زیاد ،عرفان، از اشارت

 شـایخ و مـرادان و اشـاره بـه نفی،کـار     حقیقت، عمل مریـدان و اشـارت بـه حـق، فعـل م      صالحان است و اشارت به
ناچـار موحـدین و اهـل حقـایق در مسـائلی      « فهمنـد خوبی میاهل معرفت، اشارت را به )75: 1397 (همدانی، ».عارفان

. انـد بسنده کرده که عبارات و جملات در مقام توضیح نارسایند، به اشارتی... توحید و بیان آن، از آنجا ۀمانند مسئل
هاي علوم، زبان هر علم با علـم دیگـر فـرق دارد. زبـان عرفـان را زبـان       بندي ها و دستهبنا بر تفاوت )75: 1367 (آملی،

هـاي  زبانی است روشن و مبتنی بـر دانـش  «گویند. زبان عبارت می »عبارت«و زبان علم را زبان  »رمزي«یا  »اشارت«
نی به مبتدیان و آموزنـدگان و عـوام بـه کـار     اکتسابی که عارف، غالب بر احوال یا هدف تعلیم علوم و آداب عرفا

گیرد و زبان اشارت، زبانی است پوشیده، رمزگونه و مبتنی بر مواهب و احوال که عارف در حـال هوشـیاري یـا    می
 »گیـرد. هدف بیان حال و انتقال مواجید یا کتمان سرّ براي سـطوح مختلفـی از مخاطبـان بـه کـار مـی       غلبۀ احوال با

اگرچه حدیث عشق در حـروف نیایـد و در کلمـه نگنجـد؛     « ،به قول احمد غزالی )198: 1394 محمدي،فرد و (میرباقري
ولیکن عبارت در ایـن حـدیث    ،زیرا که آن معانی ابکار است که دست حیطۀ حروف به دامن خدر آن ابکار نرسد

 )1: 1359 (غزالی، »اشارت است به معانی متفاوت.
 اســـتهـــر عبـــارت خـــود نشـــان حـــالتی

ــت  ــش   آلـ ــت کفـ ــه دسـ ــر بـ ــرزرگـ  گـ

 

ــی   ــارت آلت  اســتحــال چــون دســت و عب
ــت  ــه، کشـ ــو دانـ ــگ همچـ ــرده ریـ  درکـ

 

 )182: 1395 (مولوي،  
مـده باشـد؛ یعنـی    آها فرود که به آن احوال نزول کرده و به آن مقام یابدفهمد و درمیزبان اشارت را کسی می 

ا به منازلات و مواجیـد تـوان شـناخت و هـرکس را     چون این مشاهدات و مکاشفات حقایق به عبارت درنیاید، او ر
(مسـتملی   که از این مواجید و منازلات بهره نیست، اگر او را به آن اشارت کنند یـا پـیش او عبـارت کننـد، درنیابـد.     

 )3،ج5-6:1365 بخاري،
هاي هنري تجربیات فردي عارف است که با استفاده از ظرفیت ةو محسوس سازند کنندهزبان اشاري، ابزار بیان

هاي ماورائی سرچشـمه  کند؛ زیرا تجربۀ عارف از شدت عاطفه و دریافتهاي ذوقی خود را ارائه میزبان، دریافت
هـاي هنـري و عـاطفی    جنبـه  ۀوسیل داند و بیان عارف، تنها بهگیرد و عارف زبان را در بیان این تجارب ناتوان می می

عارف با استفاده از صـور خیـال، حکایـت، تمثیـل و کلمـاتی کـه بـار        . شودگرا میزبان، سبب اقناع مخاطبان معنی
هـا و تجـارب   دهد. زبان هنـري عـارف از دریافـت    معناي عاطفی و معنوي سرشارتر دارند، زبان رمزي را شکل می

 ،به همـین دلیـل   .شوددار و بامعنی میگیرد و هستی عارف در زبان و با زبان نمود یافته، نشانهشخصی سرچشمه می
 )20: 1396(زمردي،  دانست.بودن زبان را ناشی از صورت مثالی و غیبی آن می افلاطون، اثیري

شمارد و آثار عرفـانی را از حیـث زبـان بـه سـه       روزبهان بقلی براي عرفا سه زبان صحو، تمکین و سکر را برمی 
 ۀرفتـه اسـت و شاخص ـ   کـار   خاطـب، بـه  براي انتقال معنا به م فقطآثاري که زبان در آنها  ،کند: اولمی  دسته تقسیم

هاي گوینـده پیونـد عمیـق دارد و شـدت عاطفـه،      بیان معنی با حساسیت ،دوم ؛زبانی، ناشی از بلاغت گوینده است
زبـان در خـدمت بیـان تجـارب و      ،سـوم  شـود؛ شـدن بیـان معنـی مـی    رنـگ  که گاه سبب کم شدهشاخصۀ زبانی او 

تجارب، با تجربیـات مشـترك و عـام بیگانـه اسـت و در زبـان معمـول،        هاي ذوقی خاص قرار دارد که این دریافت
 ،مانند زبان شاعر ،عارف ۀزبان تجرب )201: 1387 رضی و رحیمی، (رك: شود.فهم براي بیان آن، پیدا نمی  مصداق قابل
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ر، بهتـرین  خوردگی بین شعر و عرفان به جود آید و شعبار عاطفی و هنري دارد و این پیوند سبب شده است تا گره
هـاي متعـددي وجـود دارد کـه      در ادبیات صوفیانه، داستان همچنین .بستر و قالب براي بیان تجربۀ عارف واقع شود

 )148: 1385 (پورجوادي،اند.  گرفته بیشتر جنبۀ ادبی و شاعرانه دارند، اما در خدمت تجربۀ عارف قرار
کنـد؛ بـه تعبیـري بهتـر، زبـان اشـارت       ده نمـی صوفی عارف از زبان اشارت همیشه با یک هدف و قصـد اسـتفا   

هـاي نـاب   هاي خـاص عرفـانی، دریافـت   همیشه نقطۀ مقابل زبان عبارت نیست؛ زبانی نیست که از عهدة بیان تجربه
سـاختن مباحـث و   زبـان اشـارت بـراي مـبهم     ،عکسرعقلانی دیریاب دربیاید؛ بلکه گاهی ب شهودي و مسائل صرفاً

ها و گیرودارهـاي  گاهی عارف از ترس و وحشت دیگران سبب گرفتاري عارف است؛هاي حالی  معانی و دریافت
بسـا سـبب گمراهـی و بیراهـی     القضات و صوفیان کاملِ دیگر شد و چـه که براي حلاج، عینشود؛ چنان می يبسیار

 . به قول مولانا:شوددیگران 
 زانـــدرونم صـــد خمـــوش خـــوش نفـــس     

 اســت و گفــتن همچــو جــو     خامشــی بحــر
ــارتا ــاب        ز اشــ ــر متــ ــا ســ ــاي دریــ  هــ

 

ــر   ــت ب ــی  دس ــب م ــس  ل ــه ب ــی ک ــد یعن  زن
 جویـــد تـــرا جـــو را مجــــو    بحـــر مـــی  

ــواب   ــم بالصـــ ــن واالله اعلـــ ــتم کـــ  خـــ

 

 )  4ج ،399: 1395 (نیکلسون،  
با توجه به اهداف و اغراض تمسک به زبان اشارت در متون عرفانی و آثار شعري، درست آن اسـت کـه زبـان     

اجتمـاعی و   ،همـراه بـا تطـور تـاریخ و مبـانی فکـري، سیاسـی        شـود. ها و مناظر مختلـف بررسـی   عرفان، از دیدگاه
هـاي  متناسـب بـا شـرایط هـر دوره، ویژگـی      و هاي مختلف، زبان عرفان تحول و دگرگونی یافتـه فرهنگی در دوره

اسـت؛ زیـرا وي    شـده  آشـکار عربـی   هـاي ابـن  کرده است. این تحـول بیشـتر در سـنت دوم بـا اندیشـه      اي پیداتازه
. داشـت  یها و تجارب عرفانی تبحر داشت، در ساخت و ایجـاد زبـان نیـز مهـارت خاص ـ    گونه که در دریافت همان

و بـه تعبیـري    »پارادوکسـیکال «عربی و اکهارت در بیان موضوع وحدت وجود زبـان   هاي زبانی ابنیکی از ویژگی
هـاي عرفـانی، بـا قواعـد زبـان عـرف       بعضی از دریافـت عربی و اکهارت،  چون بر باور ابن ؛است »آمیزشطح«دیگر 

وحدت وجـود  ) 416: 1385(کاکایی، ها دیریاب و واژگان اصلی آن چندپهلو است.خوانی ندارد. پیام این دریافت هم
عربی، با اسـتفاده از  شده است که ابن يها و اسرار تلقی نمودن آن، سبب ایجاد زبان جدیدبودن دریافتو شهودي

: 1391 (الحکـیم، ایجاد کـرد.   ايگذاري دوگانه، زبان تازهف و اضافه، در دو مرحلۀ تکوین، تدوین و نامنسبت، وص

عربی در قرن نهم توسط جامی شـرح و بسـط یافـت و جـامی بـا تأثیرپـذیري از زبـان و         ها و زبان ابناندیشه) 75-80
؛ زیـرا  کنـد هـاي تمثیلـی بیـان مـی    کایـت مفهـوم وحـدت وجـود را بیشـتر بـا زبـان اشـاري ح        عربی،هاي ابناندیشه

 سازي برخوردارند.بیشتر از قابلیت محسوس ،ها حکایت
 شعر عرفانی فارسی در عصر تیموري. 1-2-2

اي عرفـاي خراسـان همچـون سـنایی، خواجـه      شعر عرفانی عهد تیموري با تلفیق شریعت و طریقت، متأثر از اندیشه
جمله تفکرات  هاي مکاتب صوفیانۀ قرن نهم، ازعربی، آموزه هاي ابندیشهعبداالله انصاري، مولوي، عطار، حافظ، ان

هـاي  ترین آثار منظوم عرفانی عهـد تیمـوري، نظـم مثنـوي    از مهم) 64: 1393 جامی،(رك: نصیريو عرفان شیعی است. 
سـت و جـزء   ا شـده هـا بیـان   عرفانی، رمزي و اخلاقی است که بـا تلفیـق جنبـۀ عرفـانی و تربیتـی، در قالـب داسـتان       

شود. جامی از شـاعران بـزرگ طریقـت نقشـبندي، عـلاوه بـر آثـار دیگـر،         ابتکارات شاعران قرن نهم محسوب می
در تبیـین مفـاهیم عرفـانی، از ابـزار زبـانی       ورا به مضامین عرفانی و رمزي اختصاص داده است  اورنگ هفتمثنوي 
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سـازي ذهنیـات و زبـان    ت تمثیلـی، در سـیر حسـی   است. چون حکایـا  تمثیل و حکایت در قالب شعر استفاده کرده
گیـرد و   مـی  جایگاه عقلانیـت را در بـر  چون  ـ قرار دارد  تريبالا ۀتصویري شاعر، نسبت به تشبیه و استعاره، در مرتب

ریـزي  شاعران و نویسـندگان ایرانـی، تمثیـل را بهتـرین ظـرف بـراي پـی        ـ رمزي از خلاقیت اصلی ذهن شاعر است
 اند و افرادي مانند مولوي، عطار و جامی بزرگان این روند هستند.  نی و اخلاقی دریافتههاي عرفااندیشه

ترین و زیباترین مفهوم عرفانی مثنویات این دوره، وحدت وجـود و عشـق حقیقـی اسـت و عـلاوه بـر آن،        مهم
یی شاهان، ترك دنیا و شناخت جایگاه انسان و هستی، نعت پیامبر، منقبت ائمۀ اطهار، مقام سلطانی درویشان و گدا

شهوات، قوت عشق و ضعف عقل، اصطلاحات و عبارات مرسوم عرفانی، محتواي شعر عرفانی این دوره را شـکل  
در این مقاله تنها به زبان اشاري یـا ابـزار بیـان مفهـوم وحـدت وجـود در مثنـوي        ) 165: 1383(ر.ك یارشاطر، دهند.می

از شـاهکارهاي ادب   اورنـگ هفـت عربی و مثنوي  شارحان بزرگ ابنشود؛ زیرا جامی از پرداخته می اورنگهفت
عنـوان نماینـدة   عرفانی این دوره است. نگارندگان پس از تحقیق در آثار منظوم عرفانی عهد تیموري، جـامی را بـه  

ر انـد کـه شـاعر عـارف د    ترین اثر عرفانی منظوم دریافتهعنوان مهمرا به اورنگهفتمکتب عرفانی هرات و مثنوي 
و  تبیین مفاهیم عرفانی، با استفاده از ابزار بیانی تمثیل، مفاهیم پیچیدة وحدت وجود را ملمـوس و محسـوس سـاخته   

هـاي  بـرد و اندیشـه  جامعۀ عهد تیموري در فقر فرهنگی به سر می چون. داده استدر اختیار سالکان این دوره قرار 
گفـتن را  سخن ا استفاده از زبان اشاري تمثیل، هم جنبۀ پوشیدهگرفته است، شاعر ب بلند عرفانی در اختیار عوام قرار

هـاي تمثیلـی   هـا و قصـه  و این ظرفیـت در سـاختار حکایـت    استهاي عرفانی در نظر دارد و هم در پی تعلیم آموزه
 مشهود است.

 نظریۀ تمثیل. 1-2-3
ین مسـیحیت هماننـد   ی ـ. وي در آمـتکلم مسـیحی اسـتوار اسـت     1هاي توماس آگوینـاس اندیشه ۀتمثیل، بر پای ۀنظری
سینا در اسلام است. نویسندگان معاصر با توجه به دیدگاه وي از سه نوع بیان تمثیلی تنازلی و تصـاعدي، تمثیـل    ابن

داننـد.  ها را مخـالف هـم و بعضـی دیگـر در طـول هـم مـی       برند که بعضی، این تبییناسنادي و تمثیل تناسبی نام می
هـاي دینـی بـر نفـی اشـتراك لفظـی و معنـوي ایـن الفـاظ نسـبت بـه خداونـد و             زارهآگویناس، پس از استدلال گ ـ

گوید: لفظ عادل کـه بـر خداونـد و    . وي میکندمخلوقات، تأکید دارد و نظریۀ تمثیلی خود را بر این شیوه بیان می
ت و مشـترك  مشترك معنوي نیست؛ زیرا میان خداونـد نامتنـاهی و انسـان متنـاهی فـرق اس ـ      شود،انسان اطلاق می

سـازد،  لفظی هم نیست؛ زیرا میان عدالت انسان و خدا ارتباطی وجود دارد؛ اما آنچـه کـه ایـن اطـلاق را مجـاز مـی      
هاي دینی مربوط به اموري گوید: گزارههمچنان می) 257: 1379 (پترسون، صورت تمثیلی است. اطلاق این محمول به

 که از این حوزه بـه  شودهایی استفاده میاي بازگوکردن آنها از واژهو بر اندمستقیم بیرون ۀتجرب ةهستند که از حوز
و نه در معنـاي    آیدچون معنی تعطیل پدید می ؛ ها را مغایر معناي حقیقی دانستتوان این واژهاند؛ نه میآمده  دست 

ها، مبناي تمثیلی است. توماس بـا  استفاده از این واژه  آید و تنها راه قابلبه میان می حقیقی استعمال کرد؛ زیرا تشابه
کاررفته در انسـان   طرح این نظریه، قائل به تماثل و تشابه بین خدا و مخلوق شده است، اما با این تفاوت که الفاظ به

و خدا به معنی واحد نیست و نیز مغایرت کامل هم ندارد تا از فهم یکی نتوان به دیگـري پـی بـرد. تفـاوت صـفات      
توان به صفات خالق رسید. توماس، شـباهت  ی مشابهت و همانندي است که از صفات مخلوق میخدا با انسان، نوع

حـق نـاقص و ضـعیف    گوید: هرچند شباهت صـفات انسـان بـه   داند و میصفات انسان به خالق را از نوع ترفیعی می
                                                                                                                                                                          
1. Thomas aguinas 



 84 ..: ابزار يمورد ۀ(مطالع ناسیآگو لیثتم یۀبر اساس نظر يموریعهد ت یشعر عرفان يتناسب زبان و محتوا یبررس
 
 

استفاده   انسان قابلهم به  اي که دربرگیرندة یک کمال باشد، هم به خدا وباشد، ولی گشایندة راه است. او هر واژه
یعنـی خداونـد عـالم اسـت و      )115-116: 1389 (فولادي،آورد. حساب می یکسان به ةدو را تا انداز داند و معنی هرمی

 شمارد.صفات ثبوتیه را از این نوع می ۀتر از علم انسان است و همانسان نیز عالم است، اما علم خداوند قوي
ارتباط و شباهتى وجـود   -  از باب نمونه  -جهت که میان عدالت الهى و عدالت انسانى از آن  ،از نظر آگویناس 

هایى که میان خـدا و انسـان متنـاهى وجـود دارد، ایـن      دارد، محمول عادل، مشترك لفظى نیست و به جهت تفاوت
عنـوى، محمـول   هنگامى به نحو اشتراك م ،همچنین به تعبیر ژیلسون، یک لفظ محمول، مشترك معنوى هم نیست.

یـک از ایـن   امـا هـیچ   ،گیرد که به عنوان جنس، فصل یا عـرض بـر آن موضـوع حمـل شـود     یک موضوع قرار مى
اى کـه بـین دیگـر    توان در ماهیت رابطـه . دلیل این استنباط را مىشوند محمولات (به همان معنا) بر خدا اطلاق نمى

 ؛خـدا هـر آنچـه هسـت، بـه اقتضـاى ذاتـش اسـت         فرماست یافت... خدا عین هستى اسـت. موجودات و خدا حکم
و  تـوان اولاً کمالات را مـى ۀ مندى موجودند. همکه سایر موجودات، همگى هر آنچه هستند، از طریق بهرهدرحالى

توان توان محمول قرار داد. از سوى دیگر نیز نمىبالذاّت به خدا اسناد داد و براى دیگر اشیا فقط ثانیاً و بالعرض مى
اى که این صفات تنها به صورت اشـتراك  به گونه ؛ین و تفاوت کامل میان صفات خدا و مخلوقاتش قائل شدبه تبا

 رهاند.تشبیه و تعطیل مىۀ انسان را از افتادن به ورط لفظى به کار روند. این نظریه به تعبیر جیمز راس،
ات الهـى را پـس از پـذیرفتن    آنالوژى و تمثیل و نفـى اشـتراك لفظـى و معنـوى صـف     ۀ نظری ،ویناسگتوماس آ

 ) 170: 1378 (علی زمانی،. کندهاى دینى مطرح مىبودن گزارهبودن و ناظر به واقعمعنادارى و اخبارى
 تمثیلی و کارکرد آن در زبان اشاري ساختار حکایات. 1-2-4

 اي بـــرادر قصـــه چـــون پیمانـــه اســـت     
ــل  ــرد عقـــ ــرد مـــ ــی بگیـــ ــۀ معنـــ  دانـــ

 

ــت   ــه اســ ــان دانــ ــدر وي بســ ــی انــ  معنــ
ــل  ــر گشــــت نقــ ــه را گــ ــرد پیمانــ  ننگــ

 

 )365: 1395 (مولوي،  

تمثیل در لغت عرب به معناي مانند، همانند و مثل است و در فارسی به معناي داسـتان یـا دسـتان، نمـون، سـان،       
 (خطیبـی، . اسـت کـردن  یونانی، به معنی نـوع دیگـر صـحبت    “Allegoia”حال و صفت است و اصل آن برگرفته از 

هاي ماورائی و ذهنیات است. بـه تعبیـر دیگـر،    سازي تجربهاي قدرتمند براي محسوساصطلاح وسیله در) 19: 1396
تر از دیگـر انـواع   آید و آن را بلیغتمثیل عبارت از تشبیهی است که وجه شبه در آن با تأویل و توضیح به دست می

یشی بیشتر است. تمثیل داراي معانی گسـترده  انددقت و ژرف  دانند؛ زیرا در چارچوب تفصیلی آن، نیاز بهتشبیه می
. در دورة شـود المثـل و... مـی   است که شامل داسـتان، روایـت، طنـز، اسـطوره، رمـز، تشـبیه، کنایـه، قصـه، ضـرب         

عنـوان   تـرین نـوع تمثیـل را بـه     رفت و مهـم هاي تمثیل به شمار میطنز از نمونه ،وسطی و رنسانس  کلاسیک، قرون
  )143: 1396 (پورنامداریان،گویند. می(رمز) “ allegorie”سند که در فرانسه شنااستعارة گسترده می

بـا روایـت    ینزدیک ـ ۀها بیشتر خاستگاه، مذهبی، فلسفی و کلامی دارند نه ادبـی و از بـدو پیـدایش، رابط ـ   تمثیل
گونـه  تعارهشناسـی، یـک اس ـ  دارند که دربردارندة واقعیت فرهنگ جامعه است. تمثیل، در حوزة بلاغـت و زیبـایی  

 گونه است؛ زیرا بر چیزي غیر از خود دلالـت دارد و یـک ممثلـی خـارج از خـود را در بـر      شود و استعارهتلقی می
اینکه اسـتعاره در قالـب مفـردات اسـت؛ دیگـر       نخستهایی دارد؛ جهت کارکرد با استعاره تفاوت گیرد؛ اما از می

دلیل داشتن قرینه، فقط بـر یـک مشـبه خـاص دلالـت      مچنان بهاینکه استعاره فقط بر معناي مجازي دلالت دارد و ه
بـر بـیش از    یناما تمثیل کارکردهایی شبیه سمبول و رمز داشته و بر معناي حقیقـی نیـز اشـاره دارد؛ همچن ـ    ،کندمی
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 کند و از نظر تخیل با استعاره متفاوت است.یک ممثل دلالت می
دهـد  ت و مجاز، مثل کنایه مخاطب و خواننده را در تعلیق قـرار مـی  ساختار تمثیل به دلیل دلالت دوگانه بر واقعی -

کنـد و ایـن کـارکرد    که کدام معنا در نظر است؛ واقعیت یا مجاز و این نوعی چالش ذهنی در مخاطـب ایجـاد مـی   
 سازد.عنوان صورت خیال است که به دنبال کشف معنا، التذاذ هنري نیز پدیدار می تمثیل به

و شگرد در زبـان خـاص عرفـان و     فنعنوان یک  خصوص بهکارکرد دیگري از تمثیل است که به انتقال و اقناع، -
گونـه کـه در غـرض    رود. این کارکرد، عملکرد روشنگرانه و توصیفی بـراي تمثیـل اسـت؛ همـان    تعلیم، به کار می

بیه نباشـد. شـاعر   ابتدایی تشبیه نیز هدف تعریف مشبه است و شاید این هدف از اهداف بلاغی تصـویري چـون تش ـ  
هاي فردي که به کشف و شـهود و ریاضـت، دریافتـه اسـت و حاصـل      ها و تجربهعارف براي آنکه بتواند، دریافت

بیان با زبان عبارت نیست، از تمثیـل    هاي عرفانی و الهامات قلبی براي او میسر شده و قابلتبع جذبه سیر قلبی او و به
کند تا بتواند این معانی بلند و معقولات دیریاب را به زیبایی و رسایی در فاده میعنوان ابزار بیانگر و روشنگر است به

 لباس محسوسات عرضه کند؛ اینجا تمثیل از مصادیق برجستۀ زبان اشارت است.
هاي تمثیـل، سـاختار داسـتانی و روایـی آن اسـت و از ایـن بـاب بهتـرین ابـزار ارتبـاط و انتقـال            از دیگر ویژگی - 

هاي معنایی و مغزهاي اندیشگانی و حتی پند و اندرزي که در لوزینۀ تمثیل اسـت، اشـتها و    . هستهودشمحسوب می
 کند و از این منظر نیز تمثیل بیانی غیرمستقیم است.میل حرکت از ظاهر تمثیل به باطن و معناي آن را بیشتر می

بدین منظـور بسـیاري از پژوهشـگران، تمثیـل      .اندهاي داستانی داشتهبا روایت یها از ابتدا پیوند مستحکمتمثیل
ادیـان ابراهیمـی و    ۀانـد. هم ـ اي را تمثیـل روایـی خوانـده   هاي اسطورهرمزي را با اسطوره درآمیخته و اولین روایت

انـد   هـا حـاوي اسـراري   اند؛ زیرا قصه ها بازگو کردهترین مفاهیم خود را از طریق قصهکامل بسیاري از ادیان شرقی،
اسـت   فرد یا انسـان  ،هان، دغدغه و محور اساسی تمثیلیتوانند رمزگشایی کنند. همچنوحانیان متشرف میکه تنها ر

هـاي افلاطـون و   تأویلی تفاسیر کتاب مقدس، تمثیـل  ۀمشترك، اساطیر و مناسک ادیان سرّي، لای ۀعنوان نقط که به
 کـوئین،  (مـک ي خارج به دنیاي درون انتقال یافت. دنیا گیرد. در قرون میانه محل تأکید تمثیل از می دیگران را در بر

رونـد کـه در توانمندسـازي    مـی  شـمار هاي تمثیل در ادب فارسی بـه ترین گونههاي عرفانی از پرمایهتمثیل) 1: 1389
هاي عرفانی، علاوه بر اینکه سخن از توحید و وحدت به دارند. در قصه زبان عرفان و بیان مفاهیم عرفانی نقش بارز

هـاي تمثیلـی، مشـبه و     و در قصـه  هسـت ساز درك تجربه و یکپارچگی ساختاري نیز آید، حامل پیام، زمینهن میمیا
چیـز بـه اصـل خـود ارجـاع داده       به در ظاهر حال و در صفات، داراي وجه اشتراك نیستند؛ زیرا در تشبیه، همهمشبه

 ةیست. روایت در ایـن نـوع تمثیـل، نماینـد    پذیر نشود و اصل در تشبیهات تمثیلی حقیقت مطلق است که شركمی
گوینـده را حسـی و    ۀشده است که اندیش ـ  ي طراحیارنگ قصه به گونه یک نوع آگاهی درونی یا ذهنی است. پی

تجسمی ساخته، به خواننده انتقال دهد و صورت روایت عیناً با دریافت درونی عـارف منطبـق و قابـل قیـاس اسـت.      
آیـد. صـورت قصـه، اسـتعارة مرکـب      ي دارد که در قالبِ تمثیلی، خالی از ابهـام مـی  ایضاحی و تأکید ۀروایت جنب
مذهبی است که درك آن براي مخاطب از طریق  ـ فلسفی ۀمایه حاوي یک دریافت یا اندیشمایه و درونبراي درون

  )159: 1384 (فتوحی،. استپذیر صورت قصه یا قیاس امکان
بخشـیدن و تصـویرکردن   در عرفان، عـلاوه بـر جنبـۀ پوشـیدگی، تجسـم      هاي تمثیلیترین کارکرد حکایت مهم

هـا همـواره، امـور نـامعقول و نامحسـوس را معقـول و       مفاهیم انتزاعی و عقاید دینی و اخلاقی نیز است؛ یعنی تمثیل



 86 ..: ابزار يمورد ۀ(مطالع ناسیآگو لیثتم یۀبر اساس نظر يموریعهد ت یشعر عرفان يتناسب زبان و محتوا یبررس
 
 

 کند. همـین کـارکرد، سـبب   هاي مبتدي را ساده میسازند که این امر، آموزش مفاهیم به عوام و ذهن محسوس می
 است.شده هاي تمثیلی در عصر تیموري و ادبیات عرفانی گسترش حکایت

، ابـزاري  شـود رفته اسـت و آنچـه از آن اراده مـی    کار  تمثیل، در این مقاله بیشتر در مفهوم داستان و حکایت به
 نی منتقل کند؛ هراي دریافتناشدنی را به مخاطب به شیوههاي بیاناست در اختیار عارف که با استفاده از آن، تجربه

کارکرد بلاغـی آن مـدنظر    اما بعد تصویري و ایماژي آن و صرفاً ،توان تلقی کرداي تصویر میچند تمثیل را گونه
 نیست.

 اورنگ و زبان اشاري تمثیل هفت .2
تـرین شـاعران قـرن نهـم اسـت. جـامی در مکتـب سـمرقند و          از بزرگ )ه.ق 898-817(نورالدین عبدالرحمن جامی  

پرورش یافت و مبادي او در علوم ظاهري مبتنی بر اصول عقاید متکلمین اشعري و فقهاي شافعی اسـت و در   هرات
رود. وي از بزرگـان دربـار   شمار میعربی به علوم باطنی سالک مسالک طریقت نقشبندیه و از پیروان و شارحان ابن

ذشتگان، چراغ عرفان و تصوف را در قرن تیموري است که طریقت و شریعت را به هم درآمیخت و با پیروي از گ
و در  گفتـه اسـت  جامی مطابق اوضاع اجتماعی و درك مخاطب، سخن  )144: 1386(حکمت،داشت.  نهم روشن نگه
طـور غیرمسـتقیم، بـه تعلـیم پرداختـه       و بـه  کـرده هاي دینی، فلسفی و عرفانی خود را بیـان  ها، اندیشه خلال حکایت

هـا و  هـا و عبـارات عامیانـه و قصـه    هاي لفظی است. همواره از واژهو خالی از آرایش است. زبان شعر او بیشتر ساده
ترین ویژگـی زبـان اشـاري اوسـت     کند. حکایت تمثیلی از مهم عرفانی استفاده می ةتمثیلات در تبیین مفاهیم پیچید

فهـوم وحـدت وجـود را بـه     گیـرد و م  که به شیوة سنایی، مولوي و عطار از آن در تبیین مفاهیم عرفانی بـه کـار مـی   
کند و با این کار از زبـان عـاجز و نـاقص    ها و حکایات بیان میبودن، در قالب تمثیل نمایی و انتزاعیدلایل متناقض

جویـد. جـامی    تمسـک مـی   - هاي عارفانـه اسـت   که زبان خاص بیان تجربیات و دریافت  -عبارت، به زبان اشارت 
 گوید:داند و میبیان تجارب ماورائی، عاجز می همانند سایر عرفا، زبان عبارت را در

 کششـــــی خیـــــزد از درونـــــۀ جـــــان   
 هـــــم عبـــــارت از آن بـــــود کوتـــــاه   

 

 کـــــه عبـــــارت از آن کشـــــش نتـــــوان 
ــراه   ــود گمـــ ــارت در آن بـــ ــم اشـــ  هـــ

 

 )191: 1370(جامی،  

جمله حکایـات   از هاي ذوقی خود را با ابزار متفاوت زبانپردازد و دریافتحال به تبیین مفاهیم عرفانی می بااین 
، یکی از آثار مهم ادبیات منظوم عرفانی وي است که زیبـاترین  اورنگ هفت. مثنوي کند هاي تمثیلی بیان میو قصه

سـازد. زبـان   مـی   مطـرح یوسف و زلیخـا  و لیلی و مجنون ، سلامان و ابسال، الـذهبلةسلسمفاهیم عرفان نظري را در 
کـه   داردحکایت تمثیلی و قصه  201وي،  اورنگهفتیلی است و مثنوي هاي تمث آثار منظوم جامی متمایل به قصه

حکایـت در   40، الاحـرارةتحفحکایت در  20، سلامان و ابسالحکایت در  27، الذهبلةسلسحکایت در سه دفتر  91
 آمده است. اسکندري ۀخردنامحکایت در  23و  الابرارةسبح

اورنـگ  هفـت  هـاي آن در بـا مفهـوم وحـدت وجـود و گونـه     حکایت تمثیلی بلند و کوتاه  47در این پژوهش،  
جامی یافته شده که شاعر عارف، مفاهیم وحـدت وجـود و اعتبـارات آن، یعنـی وحـدت ذاتـی، وحـدت صـفاتی،         

ریـزي نمـوده   وحدت افعالی، وحدت و تجلی، وحدت و فنا، وحدت و عشق، وحدت و شهود را در قالـب آن پـی  
گذشتگان، گاهی در تبیین مفاهیم از شیوة حکایـت در حکایـت اسـتفاده کـرده      هاياست. شاعر با پیروي از مثنوي

هـاي جـامی از نـوع فابـل     ؛ یعنـی تمثیـل  هسـتند  ءها، انسان، حیوان و اشـیا هاي محوري این حکایتاست. شخصیت
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 (داراي شخصیت حیوانی) و پارابل (داراي شخصیت غیرحیوانی) است.
انـد   انـد، عبـارت   رفتـه  کار در مفهوم وحدت وجود و اعتبارات آن، بهصورت کلی یا جزئی هایی که بهحکایت 

عاشـق و معشـوق و غـلام،     ؛74انسـان و گنـدم، ص   ؛73نحوي، عـامی و صـوفی، ص   ؛42از: قصۀ غلام و شاه، ص 
ــل و معشــوق، ص ؛85ص ــون و آهــو، ص ؛105کَ ــد، ص ؛155مجن شــاه  ؛192دخترشــاه، ص ؛163خســرو و فرزن

ــون، ص؛ ص196شــجاع، ــت، ص ؛210حکــیم، ص؛ 209ص قطــره و بحــر، ؛207مجن زن و  ؛313خواجــه و گوش
ترســا،  دختــر ؛222علــی بــن موفــق، ص ؛220مجنــون، ص ؛219ص گلخــن، ؛216مخنــث، ص ؛215حیــرت، ص

زلیخـا و   ؛312سـاده و کـدو، ص   ؛251ص پیـر و جـوان،   ؛249ص ذوالنون و کنیز، ؛241تحفۀ مغنیه، ص  ؛227ص
روباه و  ؛331حکیم، ص تدبیر ؛351وامق، ص ؛349زلیخا و زندان، ص ؛247روستایی و پسر، ص ؛340تصویر، ص

عاشــق در حضـور معشــوق،   ؛396روزبهـان، ص   ؛357اعرابـی و اشــتر، ص  ؛353حکــیم، ص ؛349روبـاه بچـه، ص  
پیـر و   ؛524ذوالنـون و عاشـق، ص   ؛515خمیـده، ص  پیـر  ؛480منـاظرة کلـیم، ص   ؛476ماهی و دریا، ص ؛436ص

بازغـه،   دختـر  ؛606ملاقـات یوسـف و زلیخـا، ص    ؛596جمال یوسف، ص؛ 551زاغ و کبوتر، ص ؛544جوان، ص
شـدن  خزان ؛896اتصال مجنون، ص؛ 841رفتن لیلی، ص ؛805خشم پدر لیلی، ص ؛656قصه یوسف، ص ؛650ص

 است. 901جمال لیلی، ص
تابزار بیان تجربۀ وحدت وجود در . 2-1  اورنگهف
شـد  گذشته از آن تحت عنوان کشف و شهود و مشاهده یاد می دیدي است که درعرفانی از اصطلاحات ج ۀتجرب 

آیـد و  شـکل خودجـوش در انسـان پدیـد مـی      شـود کـه پـس از ریاضـت، بـدون اراده و بـه      و به حالاتی گفته مـی 
از  2جیمز زبان ناممکن است. ویلیام ۀواسط دهندة حالاتی تغییریافته از آگاهی است که انتقال آن به دیگران، به نشان

عرفانی، فرورفتن فردیـت در   ۀ، تجرب»3اکهارت«دید  از) 31: 1372(جیمز،  کند.یاد می »واقعیت جهان نادیدنی«آن به 
عرفانی را امـري در   ۀروزبهان بقلی، تجرب )178: 1381(ثریا،  سازد.انتها است که هویت فردي را نابود میصحرایی بی

؛ یعنی دوقطبی است که نفی کیفیات مخلوق و اثبات کیفیات لاهوتی را مـنعکس  داندحال نوسان، میان فنا و بقا می
اي فاقد محتواست، عرفـا غالبـاً از آن بـه خـلأ یـا      چون چنین تجربه«گوید: می 4استیس )77: 1377 (کاسـیرر، سازد. می

چیز در ذهن یـا ضـمیر نیسـت،     خوانند و قول به اینکه هیچ اش نیز میاند؛ ولی گاه یگانه و نامتناهینیستی تعبیر کرده
تمـایزي هسـت و چـون کثرتـی در میـان      اي نیست یا وحدت بـی برابر با این است که بگوییم، در آنجا فرق و تفرقه

ناپذیري است؛ اما عرفا بنا بـر  اصل در تجربۀ عرفانی، بیان )82: 1388(استیس، »نیست، آنچه هست، عین وحدت است.
ناپذیرنـد. از   کننـد؛ زیـرا مجـردات وصـف    د و با زبان نمادین، تصویرسازي مـی گویناقتضاي حال و مقام سخن می

 ،بینـیم کنـیم و مـی  طرف دیگر، عالم مجردات با دنیاي محسوسات ارتباط دارد و دنیاي محسوسی که ما درك مـی 
ایـن   هاي همان عالم بـزرگ و مفـاهیم مجـرد اسـت و بـا     ور در همان عالم مجردات است و جهان پر از نشانهغوطه
 وحدت وجود است. ،ترین مفهوم عالم مجرده شود که مهمها بازگو مینشانه
عربـی در عرفـان اسـلامی اسـت و بـه بـاور وي، وجـود حقیقـی،          ترین اصطلاحات ابنوحدت وجود از اساسی 

سراسـر مراتـب وجـود از نفـس     «انـد و  متعال است و موجودات دیگـر، سـایه و عکـس آن وجـود ازلـی     خاص حق
انـد تـا   و فعل اول و صنع ساکن و عقل اول و وجود منبسط و غیرها کـه همگـی اسـماي حقیقـت محمدیـه     رحمانی 

                                                                                                                                                                          
2. William James 
3. Meister Eckhart 
4. Walter Terence Stace 
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متعال اصـل هـر موجـودي اسـت و او آن بـه آن،      تعالی هستند. حقمراتب مادیات و هیولا، ظهور و پرتو وجود حق
: 1387 (قیصـري،  .»استهر چیزي بخشد و او فاعل هر چیزي در عالم را فیضی جدید مانند استمرار پرتو خورشید می

هـا   چیز را پدید آورد و خود عین آن (پاکا کسی که همه» فَسبحان من اظَهر الاشیاء و هو عینها«گوید: عربی میابنمقدمه)  66

تـرین معنـایش، واقعیتـی اسـت متفـرد و دو وجـود       عربـی، در حقیقـی  وحدت از نظر ابـن ) 69: 1395 عربـی، (ابن است.)
انـدازة وحـدت واقعیـت دارد؛ زیـرا ریشـۀ کثـرت را در حـق         افت شود. در نظر وي کثرت نیز، تقریباً بـه تواند ی نمی
: 1397 (چیتیـک، دانـد.  گیرد؛ زیرا وجود را بیش از یکـی نمـی  داند. البته، هستی کثرت را در معنی هستی حق نمی می

و آن وجـود خداونـد اسـت کـه      از نظر سایر عرفاي وحدت وجودي نیز، بیش از یـک وجـود، متصـور نیسـت     )27
 (نسـفی، داراي ظاهر و باطن است و باطن آن یک نور است و این نور، جان عالم است و عالم مالامال این نور است. 

عربـی در کنـار مفهـوم وحـدت وجـود، مفهـوم        ، بر همین منظـور، ابـن  شودبراثر این نور، عالم متجلی می) 75: 1363
 .کند تجلی را مطرح می

شـدن از پـرده و زدودن شمشـیر و آیینـه را گوینـد. از بهـر        گشتن، بیـرون در لغت به معنی گشاده جلیتجلی یا  
داند کـه عبـارت اسـت از    گونه میگردد. سهل ابن عبداالله تجلی را بر سهآنکه زیر زنگار پوشیده است و گشاده می

جلـی حکـم ذات کـه در آخـرت     تجلی ذات که آن را مکاشفه گویند، تجلی صفات ذات و آن جاي نور است و ت
تجلی ذات مکاشفه باشد؛ یعنی پیداگشتن و این کشف غلبه باشد در این جهان، یعنـی از  «گوید: آید و میپدید می

این تجلی بنده را پدید آید در دنیا و از آن عبارت کنند نه آن خواهد که خدا را عیان ببیننـد؛ لـیکن یـک معنـی از     
که خوف یا تعظیم یا محبت یا منت تا در غلبۀ آن حال چنان گردد که گـویی  نانصفات خدا بر بنده غالب گردد چ

 )1548: 4،1365ج ، بخاري(مستملیبیند. او حق را می
باورمند است کـه موجـودات از ایـن    مقدس)  (فیضو تجلی صفاتی اقدس) (فیضعربی بر دو گونه تجلی ذاتی  ابن 

هاي ذاتی هرگـز جـز بـا    ها و عطیهها و هبهبخشش«گوید: کنند و میهاي حق را دریافت میطریق، عطایا و بخشش
اي که تجلی را دریافـت  صورت استعداد بنده نیست مگر به(تجلی ذاتـی)  شود و تجلی از ذات تجلی الهی حاصل نمی

ورت کند در آیینۀ حق جز ص ـو جز این ممکن نیست. پس در این حال آنکه تجلی را دریافت میله) (متجلیکند می
بینـد، ماننـد آیینـه    داند جز صـورت خـود را در حـق نمـی    بیند و ممکن نیست که حق را ببیند؛ زیرا که میخود نمی

هـا یـا صـورت    دانی که آن صـورت ولی می ،بینیبراي نگرنده که چون صورت را در آن دیدي، خود آیینه را نمی
دانـد  جامی نیز تجلی حق بر دل عارف را دو گونه مـی ) 206: 1395عربی،(ابن »دیدي.(آیینه) خود را که دیدي، در آن 

نسبت به دل صاحب تجلی دو نوع تجلی واقع است: یکـی آن اسـت    ـ سبحانه و تعالی  ـ  حضرت حق را«گوید: و می
حسب آن منقلب است در احوال. پس اینجا دل تابع تجلی است و تجلی متبوع و بر این تقدیر، لـونُ المـاء    که دل به

حسب تقلب در احـوال و   معنی لونُ حبیبه باشد و دیگري، تجلی است که مترتب بر استعداد دل است بهئه، بهلونُ انا
: 1383(جـامی،  معنی لونُ المحبوب لونُ محبه باشـد. در اینجا تجلی تابع است و دل متبوع و بر این تقدیر، لونُ أنائه، به

102( 
هـاي  از حکایـت  ،کنـد آن که بر اثر تجلـی ظهـور پیـدا مـی    هاي جامی، براي بیان مفهوم وحدت وجود و گونه 

اي یکـی از یـخ کـه آبـی اسـت منجمـد، کـوزه       «کند. گونه تمثیل میگیرد و اینتمثیلی به عنوان ابزار بیان، کار می
ساخت و پر آب کرد. شک نیست که آن کوزه به صفت انجماد و صورت کـوزگی از آب ممتـاز بـود، امـا چـون      

صورت تعینات ظـاهر  زه به گداختن شتافت، کوزه را آب یافت. همچنین، چون حقیقت مطلقه بهآفتاب بتافت و کو
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نظـر   دولتـی تـافتن گرفـت و صـورت تعینـات را از     شد و مظاهر متکثر پیدا آمد، نگاه آفتاب احدیت بر دل صاحب
 »:الدار غیره دیارلیس فی«شهود وي مضمحل گردانید و همه را یکی دید و گفت 

ــم   ــیاد ه ــم او   ص ــه ه ــم او، دان ــید ه  او، ص
      

ــم او      ــه ه ــی و پیمان ــف و م ــاقی و حری  س

 

 )185: 1383 (جامی،  
 شـود هاي تودرتو، بیان میو قصه ، مفهوم وحدت وجود با زبان تمثیلی حکایتاورنگهفتدر منظومۀ عرفانی  

 شود.هاي آن با بیان یک حکایت پرداخته میکه به گونه
 وحدت ذاتی. 2-2

 عربـی،  (ابن »عین الوجود واحد و الاحکام مختلف«عربی مانند  ي ابنناشناختنی وحدت ذاتی و عبارات پیچیده مفهوم

تـوان   تمـایز نمـی  در وحـدت بـی  «قول اسـتیس:  گنجند؛ زیرا بهاز مفاهیمی هستند که در زبان عبارت نمی )67: 1395
و ) 310: 1388 (اسـتیس،  ».ه بـه هیـأت مفهـوم درآیـد    چیز بیابی؛ چراکه اجزا و ابعاض در آن نیست ک ـ مفهومی از هیچ

 برد.عارف از طریق اسما و صفات به گنج ذات پی می
دانـد و ایـن   الجمع و مرتبۀ قاب قوسین و مقام جمع احدیه و مرتبـۀ او ادنـی مـی    جامی توحید ذاتی را مقام جمع

موجودي، توانایی شناخت و درك حقیقـت   دانند؛ یعنی هیچمرتبه را تمام عرفا بالاجماع، غیرقابل فهم و درك می
 :شدتوان از راه صفات و اسماء به شناخت حق نایل ذات حق را ندارد و تنها می

ــدي  ــونی و چنــــ ــاکش ز چــــ  ذات پــــ
ــرون  ــات بـــــــ ــدود تعلقـــــــ  از حـــــــ

 

ــان   ــاده از نشــــ ــتی ســــ ــديهســــ  منــــ
ــون  ــات مصـــــــ ــود تعینـــــــ  وز قیـــــــ

 

 )5: 1370 (جامی،  

پـردازد و ایـن مفهـوم را بـا زبـان تمثیلـی       این مفـاهیم انتزاعـی مـی     سمتمثیل، به تصویر و تج جامی با استفاده از 
 :کندبیان می» حکایت خواجه و گوشت«

ــه زن    ــه ب ــت داد خواج ــک گوش ــک من  ی
ــورد   ــرد و بخـ ــاب کـ ــت را زن کبـ  گوشـ
 کــــه هنــــوز آن ز دیــــگ بیــــرون بــــود

ــی    ــه را فـ ــنجید گربـ ــه سـ ــالخواجـ  الحـ
 زد بـــه صـــد غصـــه دســـت بـــر زانـــو     

 مـن بـود  شـک چـو گوشـت یـک    گربه بی
ــن    ــن روشـ ــیش مـ ــه پـ ــن نکتـ ــت ایـ  نیسـ
ــه اســت گوشــت کجاســت  ــن گرب  اگــر ای

 

 مـــــن ۀکـــــش بپـــــز زود بهـــــر طعمـــــ 
 خواجه چون گوشت خواسـت عـذر آورد  
ــود   ــه و بربــ ــرده گربــ ــین کــ ــه کمــ  کــ
ــال    ــک مثقـ ــت یـ ــزون ز گوشـ ــد افـ  نامـ
ــانو  ــا زن عتـــــاب کـــــاي بـــ  کـــــرد بـــ

 مـــن دگـــر بـــر آن افـــزودگوشـــت یـــک
ــن     ــک مـ ــن یـ ــدن دو مـ ــد شـ ــه توانـ  کـ

 ت شــکل گربــه چراســتوگــر ایــن گوشــ
 

 )213: 1370 (جامی،  
کـه در مقـام    اسـت نمـادي از اعتبـارات و مظـاهر آن     ،نمادي از حقیقـت ثابـت و گوشـت    ،در این تمثیل، گربه 

مشـاهده   وحدت، چیزي جز حقیقت واحد، نشانی از مظاهر و اعتبارات نیست. در مقام فنا، براي عارف چیزي قابـل 
 برد.می نیست و در مقام حیرت به سر

 وحدت افعالی. 2-3
گیـرد، فاعـل اصـلی آن خداسـت تـا او اراده      وحدت افعال، بر این مفهوم است که هر فعلی در جهان صورت مـی  
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عربی دربـارة عـین ثابـت، بـر ایـن بـاور اسـت کـه هـر           جنبد. جامی با استفاده از نظریۀ ابناي نمینکند، هیچ جنبنده
و در عـالم وجـود،    شـده یرد، از ازل در عین ثابـت آن موجـود، مقـرر    گحرکتی که از جانب موجودي صورت می

 پذیرد.انجام می
ــرد    ــان کـ ــه اعیـ ــین جملـ ــو تعیـ ــق چـ  حـ

ــان بــــه  هــــم مربــــوطســــاخت احوالشــ
 

ــرد      ــان کـ ــر سـ ــی دگـ ــر یکـ ــفت هـ  صـ
ــروط   ــري مشـ ــرط و دیگـ ــی شـ ــد یکـ  شـ

 

 )39: 1370(جامی،  

دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه       حب را منتسب به محبوب میافعال م »یحبهم و یحبونهَ«همچنان، با توجه به آیۀ  
کثرات در وحدت واحد حقیقی تأثیري ندارد و وحدت در عین کثـرت، بـه همـان وحـدت حقیقـی       لفۀاشکال مخت

دارد کـه  گونه بیان مـی خود باقی است. جامی توحید افعالی را در قالب حکایت تمثیلی دو غلام پور سبکتگین، این
داد و این کار سبب شگفتی درباریـان  ولی یکی را بر دیگري ترجیح می ،چهره داشتسنگ و هم مدو غلام ه ،شاه

 شود:شده بود تا اینکه روزي فرارسید و شاه هر دو را امتحان کرد تا براي دیگران علت ترجیح آشکار 
 گفـــــــت شـــــــاها غـــــــلام فرمـــــــانم             
ــو               ــت تــ ــت و اطاعــ ــنم طاعــ ــر کــ  گــ

ــدر   ــود انــ ــن خــ ــیم مــ ــیچ نــ ــه هــ  میانــ
ــی ــارگزار             آلتــــ ــت کــــ ــه دســــ  ام بــــ

ــود              ــاز بــــ ــت کارســــ ــار در دســــ  کــــ
ــویی             ــاز تـ ــه کارسـ ــن کـ ــود کـ ــار خـ  کـ

ــرد               ــوانم کـــ ــی تـــ ــوانم دهـــ ــر تـــ  گـــ
ــت   ــت اسـ ــدرت هسـ ــت قـ ــم از دسـ  فعلـ

 دســــــــت جنبــــــــد ز آســــــــتین آري          
 بـــین باشـــد      کـــس کـــه راســـتپـــیش آن

ــد   ــر نامـ ــو بـ ــا تـ ــهتـ ــن           ي بـ ــورت مـ  صـ
 عـــین ممکـــن چـــو پـــیش چشـــم شـــهود    

 فعلـــــش از وي وجـــــود چـــــون یابـــــد       
ــش            ــاحب ه ــه ص ــن ک ــاد ک ــل ی ــن مث  ای

 

ــو بنــــدة آنــــم       ــر چــــه حکــــم تــ  هــ
 هــــم بــــه اســــتطاعت تــــو     باشــــد آن

ــیم   ــیچ نــــ ــه هــــ ــز دروغ و بهانــــ  جــــ
 نیســـت در دســـت مـــن کفایـــت کـــار    
ــود  ــاز بـــ ــن مجـــ ــه مـــ ــبت آن بـــ  نســـ

 وییمعنــــــی آراي ایــــــن مجــــــاز تــــــ
ــوانم خـــــورد    ــانم شـــــوي تـــ  ور دهـــ
ــت    ــت اسـ ــتین آن دسـ ــن آسـ ــت مـ  دسـ
ــاري   ــتین کــــ ــد ز آســــ ــک نایــــ  لیــــ
 فعــــل و جنــــبش نــــه ز آســــتین باشــــد 
ــن    ــدرت مــ ــل و قــ ــات فعــ ــد اثبــ  نشــ
 نیســـــت فـــــی حـــــد ذاتـــــه موجـــــود 
ــد   ــون یابــ ــود چــ ــت بــ ــت از نیســ  نیســ

 انقـــــشثبـــــت الارض گفـــــت ثـــــم  
 

 )42: 1370 (جامی،  
بـردار، نمـادي از عـارف و سـالک مطیـع و غـلام       و غلام فرمـان  نمادي از حقیقت مطلق و مظهر حق است ،شاه 

قـدم و اسـتوار   انـد و در مسـیر حـق ثابـت    نمایان است که بویی از حـق و حقیقـت نبـرده   بازیگوش، نمادي از صوفی
 نیستند.

 وحدت اسماء و صفات . 2-4
وجـودات در عـالم کونیـه    و ظهـور اجسـام و م  (فـیض مقـدس)    عربی دربارة مراتـب تجلـی دوم  ابن جامی تحت تاثیر

سلطان عشق بعد از تنزل وي به مرتبۀ معشوقی و عاشقی خواست به مشیته الازلیه و اقتضائه الذاتیـه لـیکن   «گوید:  می
از روي معشوقی لا من حیث الاطلاق؛ زیرا که ذات را من حیث هی نسبت به وجود عالم و عدم آن برابر اسـت نـه   
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ي عدم آن که خیمه؛ یعنی خیمۀ ظهور به صحرا؛ یعنـی بـه صـحراي مکونـات     کند و نه اقتضااقتضاي وجود آن می
اي است که جـواهر احکـام و   زند، در خزاین، یعنی خزاین اسماء و صفات؛ زیرا که هر اسم و صفت به منزلۀ خزینه

اسـماء و   آید. بگشود گنج؛ یعنی گنج جواهر احکام و آثارآثار آن در وي مختفی است و بعد از تعین به ظهور می
جـامی، مفهـوم تجلـی دوم یـا ظهـور اعیـان در عـالم         )28: 1383(جـامی،  »صفات بر عالم یعنی اعیان ثابتۀ عالم پاشید.

کنـد. ایـن تمثیـل عـلاوه بـر تبیـین مفهـوم تجلـی ثـانی،          موجودیت را در قالب حکایت تمثیلی قطره و بحر بیان می
 .استنماد آن  ةاالله است که قطرکنندة سفر عارف تا فناي فیترسیم

ــتان        ــه تابســ ــد بــ ــون آب شــ ــره چــ  قطــ
ــید              ــر رســ ــه بحــ ــود بــ ــی خــ  وز روانــ

ــویش را در او  ــتی خـ ــاخت      هسـ ــم سـ  گـ
ــه  ــان بــ ــاه او را عیــ ــوج      گــ ــورت مــ  صــ

 متـــــــراکم شـــــــد آن بخـــــــار و از آن        
ــت           ــاران گشــ ــر و بــ ــد ابــ ــاطر شــ  متقــ

ــره ــت         قطـ ــدگر پیوسـ ــه یکـ ــون بـ ــا چـ  هـ
ــف  ــم کـ ــیل هـ ــروشسـ ــان خـ ــان     زنـ  کنـ

ــه  ــون بــ ــرد آرام          چــ ــید کــ ــا رســ  دریــ
ــت           ــد نتواســ ــو دیــ ــن را چــ ــره ایــ  قطــ

ــحاب     ــیل و س ــار و س ــوج و بخ ــت م  کوس
 هـــیچ جـــز بحـــر در جهـــان نشـــناخت        

ــر          ــاد نظـ ــون گشـ ــت چـ ــپ و راسـ  از چـ
ــر یـــک جاســـت         ــه مانـــده بـ  دیـــدة جملـ

 

 گشــــــت آن آب ســــــوي بحــــــر روان 
ــتن را وراي ب ــد خویشـــــ ــر ندیـــــ  حـــــ

ــه ــزي بــ ــیچ چیــ ــناختهــ ــر آن نشــ  غیــ
 دیـــد هـــم در حضـــیض و هـــم در اوج   
ــر در نیســــــان    ــاون شــــــد ابــــ  متکــــ
 رونــــق افــــزاي بــــاغ و بســــتان گشــــت
ــت     ــده راه ببســ ــر رونــ ــد بــ ــیل شــ  ســ
ــان    ــر عنــ ــوي بحــ ــر بســ ــت یکســ  تافــ
 شــــد در ایــــن دوره ســــیر بحــــر تمــــام
 کـــــردن انکـــــار دیـــــده و دانســـــت   
 اوسـت کـف اوسـت قطـره اوسـت حبــاب     

ــت  ــه باخـ ــا هرچـ ــق بـ ــت عشـ ــا او باخـ  بـ
ــر  ــزي دگـــ ــد چیـــ ــا ندیـــ ــر دریـــ  غیـــ

ــاوت   ــر تفــ ــدر نظــ ــیکن انــ ــتلــ  هاســ
 

 )211: 1370(جامی،  
، مـوج، بخـار، سـیل، سـحاب، کـف و      نمادي از حقیقت مطلق و ذات مقدس است و قطره ،در این تمثیل، بحر 

انـد  الم اسماء و صفاتعالم کثرات و مظاهر گوناگون ع ءحباب در این تمثیل، نماد و ممثلی از انسان و هستی و جز
اند و حضـور وحـدت   ، متجلی شدهاثر تجلی دوم یا تجلی صفاتی از اسما و صفات حق، صدور و ظهور یافته که بر

نمـادي از ذات   ،نمادي از عـارف و بحـر   ،. به تعبیر دیگر، قطرهکنندمی در کثرت و ظهور کثرت از وحدت را بیان
هـایی مسـیر سـالک راه حـق را نمـایش      انـد، موانـع و حجـاب    شـده   واقـع که در مسیر قطـره   ءحق است و سایر اشیا

 دهند. می
 وحدت و تجلی. 2-5

اند و مظاهر اسماء و عـالم صـفات حـق هسـتند و در     اثر تجلی حق نمود یافته بر باور اهل وحدت، مخلوقات همه بر
حقی که اسماء خـود و ظهـور احکـام    بینی و تو آیینۀ پس حق آیینۀ توست که خود را در آن می«اند: بیان آن گفته

جـامی در ایـن   ) 206: 1395عربـی، (ابن »گشت. عین حق است. پس امر در هم شد و به هم ،بیند و آیینهآن را در تو می
قرار بهر اظهار کمال؛ یعنی کمال مرتبت علم و وجود تا همچنان که علم و وجـود در  ناگاه عشق بی«گوید:  باره می

دند، در مرتبت امکان نیز بنمایند. پرده؛ یعنـی پـردة خفـا و بطـون از روي معشـوقی؛ یعنـی       مرتبت وجوب نموده بو
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الوجودي بـر عـین عـالم کـه اعیـان ثابتـۀ موجـودات        ظاهر وجود که وجوب وصف خاص اوست، خود را به تجلیّه
امی، تجلـی  ج ـ )28: 1383(جـامی،  »خارجیۀ ممکنه است، جلوه فرمود و بـه آن جلـوه همـه را خلعـت هسـتی بخشـید.      

 گوید:کند و میمقدس و دریافت شهودي خود را در قالب حکایت تمثیلی یوسف و زلیخا بیان می
 بــــین زلیخــــا را کــــه جــــان پــــر امیــــد

ــی در آن        ــی نـ ــیچ رنگـ ــش و هـ ــیچ نقـ  هـ
 دســت   بنــدي خواســت آن گــه چیــرهنقــش

 هـــیچ چیـــز از نقـــش او خـــالی نمانـــد              
ــت      ــا برگرفـــ ــار زیبـــ ــرده از رخســـ          پـــ

 یوســـف از گفـــت و شـــنیدش رو بتافـــت      
 درپـــی بدیـــد           صـــورت او را چـــو پـــی  

 بـــر ســـر آن شـــد کـــه کـــام او دهـــد               
 لیـــــک برهـــــانی ز غیـــــبش رو نمـــــود         

ــت          ــام داش ــام او ناک ــویش از ک ــت خ  دس
 

ــفید     ــوفی س ــون دل ص ــاخی چ ــاخت ک  س
ــی در آن   ــی نــ ــه زنگــ ــون رخ آیینــ  چــ

 بســت ورت او نقــشتــا بــه هــر جــا صـ ـ   
ــد  ــف را بخوانـ ــت و یوسـ ــادمان بنشسـ  شـ
ــت   ــت درگرفــ ــود حکایــ ــراد خــ  وز مــ
ــو بتافـــت     ــر سـ ــد رو هـ ــورت او دیـ  صـ

ــه  ــی بــ ــدش میلــ ــد  آمــ ــل او پدیــ  وصــ
ــد   ــام او نهـــ ــه کـــ ــامی بـــ ــکر کـــ  شـــ
ــزادنیش دریافــــــت زود  عصــــــمت یــــ

 هنگـــامش گذاشـــت  کامگـــاري را بـــه 

 

 )341: 1370(جامی،  
نمـادي   ،باز و آیینه و دیوار مصفانمادي از عارف پاك ،حقیقی، یوسف نمادي از معشوق ،در این تمثیل، زلیخا 

و عـارف از   شـود اثر جلوة جمال معشوق در آیینۀ دل عارف، حقایق پوشیده، آشکار می از قلب عارف است که بر
 برد.ها به معشوق حقیقی پی میپس حجاب

 وحدت و عشق. 2-6
داند و عشـق از نگـاه   ست و عشق حقیقی را دلیل سعادت انسان میذوق ا و  هاي جامی همواره داراي شوقدریافت 

 ،اسـت. عاشـق، معشـوق و عشـق همـه      گـر او سلطانی است که در عالم وجود، در مجـاري و مظـاهر تعینـات جلـوه    
اند و معشوق و محبوب، عاشق و محب در همۀ مراتب، خداوند اسـت؛ تنهـا اخـتلاف، در    مجاري یک وجود مطلق

ب و تجلیات شهودي است. محب و محبوب آیینۀ یکدیگرند. عشـق حقیقـی در تمـامی مظـاهر     تفاوت ظهور محبو
. جـامی معشـوق را داراي تجلیـات متنـوع و     شـود و براي ارباب سلوك به تجلیات متفاوت متجلی مـی  شدهآشکار 

 .شـود انـدازة قابلیـت آن متجلـی مـی     دانـد کـه معشـوق بـر هرکسـی بـه      هـاي گونـاگون مـی    عاشق را داراي قابلیـت 
 :کندوي مفهوم وحدت عشق، عاشق و معشوق را در قالب حکایت تمثیلی وامق و عذرا بیان می )27: 1383(جامی،

ــرده ــه راز                  خـ ــق بـ ــا وامـ ــت بـ ــی گفـ  دانـ
 وجـوي          بـري عمـري بـه سـر در جسـت      می

ــم                ــه ه ــذرا ب ــا ع ــه ب ــود آنک ــت مقص  گف
ــن               ــرم وطــــ ــه گیــــ ــان بادیــــ      در میــــ

ــه  ــردد موبـ ــده گـ ــن             دیـ ــاي مـ ــو اعضـ  مـ
 بــــا هــــزاران دیــــده رو ســــویش کــــنم            

ــک   ــم یـ ــاره هـ ــه از نظـ ــوم             بلکـ ــو شـ  سـ
ــود                   ــود دوري بــ ــاقی بــ ــی بــ ــا دویــ  تــ

ــداز    ــذرا در گــ ــق عــ ــاي ز داغ عشــ  کــ
 وجــو بگــوي چیســت مقصــودت ز جســت

 وي خـــویش انـــدر یکـــی صـــحرا نهـــم ر
ــه  ــم خیمـ ــمه باشـ ــر یـــک چشـ  زنبـــر سـ

 قبلـــــۀ رویـــــم شـــــود عـــــذراي مـــــن 
 تـــــا ابـــــد نظـــــارة رویـــــش کـــــنم    
 وز دویـــــــی آزاد گـــــــردم او شـــــــوم
ــود    ــوري بـــ ــیر داغ مهجـــ ــان اســـ  جـــ
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ــام              ــل گ ــوي وص ــه ک ــق ب ــد عاش ــون نه  چ
 

ــز یکـــی مـــی در نگنجـــد والســـلام      جـ
 

 )351 (همان،  

نمادي از راهنما  ،دانسالک و خردهنمادي از عارف و  ،نمادي از معشوق حقیقی، وامق ،در این حکایت، عذرا 
کنـد. وامـق در   و پیر طریقت است که به گونۀ غیرمستقیم، با سؤال و جواب، وامق را در مسـیر عشـق همراهـی مـی    

 .شودکند که هستی خود را در معشوق فانی سازد؛ یعنی عشق، عاشق و معشوق یکی حرکت می يمسیر
 وحدت و فنا. 2-7

ها و تعلقات که این امر شامل احساسات ظاهري و جسـمانی،  ها، ارادهز محو همۀ آگاهیاز نظر استیس، فنا عبارت ا
شود. حال اگر اینها را از صفحۀ ضمیر خویش زدودیم، بـه خویشـتن خـویش    تصورات ذهنی و تخیلات نفسانی می

قاعـدة  «گویـد:  یبان مـی ابـراهیم ش ـ ) 82: 1388(استیس،کنیم. یابیم و خدا را در آنجا پیدا میدر ساحت نفس اشعار می
علم فنا و بقا بر اخلاص وحدانیت است؛ یعنی چون بنده به وحدانیت حق مقر آید، خود را مغلوب و مقهـور حکـم   

، بـه عجـز خـود اقـرار کنـد و جـز       شودحق بیند و مغلوب اندر غلبۀ غالب فانی بود و چون فناي وي بر وي درست 
بـین محـب و محبـوب علاقـۀ احتیـاج       از نظر جامی، فنا آن است که مـا  )316: 1304(هجـویري،  »بندگی او چاره نبیند.

و وحـدت ذاتـی عشـق     شـود  پدید آید و عاشق چون به کمال تجرید و تفرید رسید، از همه حتی از معشوق منقطع
و در خـود نگـرد و    شودحاصل کند و لباس کثرت یعنی محبی و محبوبی از هر دو برافتاده و شاهد عین مشهود می

 خود او را یابد و گوید: اَنا من اَهوي و من اهَوي اَنا: همگی
 تـــویی   جانـــا ز میـــان مـــا، منـــی رفـــت و 

 

 چون من تو شدم تو من، مکن ذکـر دویـی   

 

 )99: 1383(جامی،  
 کند:جامی این مفهوم را در قالب حکایت تمثیلی غوك، ماهی و بحر بیان می

ــن             ــر وطـ ــب بحـ ــه لـ ــوکی بـ ــت غـ  داشـ
ــب ــا گفتـــــی             روز و شـــ  قصـــــۀ دریـــ

 ایــــم          گفتــــی از بحــــر پدیــــد آمــــده   
 دل ازو گـــــــوهر دانـــــــایی یافـــــــت             

ــی  ــا مــ ــه           هرکجــ ــت همــ ــذرم اوســ  گــ
 ي چنــــــد رســــــیدند آنجــــــا            امــــــاهی

ــر زد            ــر بــ ــان ســ ــر از دلشــ ــق بحــ  عشــ
 پــــاي تــــا ســــر همگــــی پــــاي شــــدند         

ــاز      ــوي نیــــ ــک و پــــ ــد تــــ         برگرفتنــــ
 گــاه در تــک چــو صــدف جــا کردنــد            
ــام         ــه نـ ــر نـ ــد از بحـ ــان یافـــت شـ ــه نشـ  نـ

ــاد            ــري دام نهــــ ــید گــــ ــا صــــ  ازقضــــ
ــد         ــه دام افتادنـــ ــع بـــ ــر آن جمـــ  یکســـ
ــان          ــوي ساحلشـــ ــرد ســـ ــیدگر بـــ  صـــ

ــد      ــبش کردنـ ــش و جنـ ــن کوشـ ــد تـ  چنـ

ــخن     ــد ســ ــی رانــ ــر همــ ــم از بحــ  دائــ
ــفتی   ــا ســــ ــدحت دریــــ ــوهر مــــ  گــــ

ــده    ــنید آمـ ــت و شـ ــن گفـ ــمزو دریـ  ایـ
ــت    ــایی یافـــ ــت توانـــ ــن از و دســـ  تـــ

ــی   ــرف مـ ــر طـ ــه  هـ ــت همـ ــرم اوسـ  نگـ
 و از وي ایــــن قصــــه شــــنیدند آنجــــا   
ــان در زد   ــه جانشـــ ــوق بـــ ــش شـــ  آتـــ
ــدند   ــاي شـــ ــه پیمـــ ــب مرحلـــ  در طلـــ

ــیب    ــه نشـ ــان بـ ــر جویـ ــراز  بحـ ــه فـ  و بـ
ــد  ــار آوردنـ ــه کنـ ــو خـــس رو بـ ــه چـ  گـ

ــی ــام   مـــ ــدي گـــ ــه نومیـــ ــد بـــ  نهادنـــ
ــاد ــذر دام فتـــــــ ــان برگـــــــ  راهشـــــــ
ــد  ــود دردادنــ ــان دادن خــ ــه جــ  تــــن بــ
ــان    ــین منزلشـ ــک زمـ ــر خشـ ــاخت بـ  سـ
 خزخـــــران روي بـــــه بحـــــر آوردنـــــد
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 نــــیم مــــرده چــــو رســــیدند بــــه بحــــر       
ــود    ــان روي نمـــــ ــش و بینششـــــ       دانـــــ

ــهود آســـــودند           ــده در بحـــــر شـــ  زنـــ
 

ــر     ــه بحــ ــیدند بــ ــود کشــ ــام مقصــ  جــ
 داد نشــان غــوك چــه بـــود    کانچــه مــی  

 غرقــــــه بودنــــــد در آن تــــــا بودنــــــد
 

 )477: 1370(جامی،  
نماد حقیقـت مطلـق اسـت     ،نماد عارف و سالک راه حق و بحر ،نماد پیر و راهنما، ماهی ،در این تمثیل، غوك 

 شدن در حق، بقاي ابدي پیدا نموده به سـر ها پس از ارشاد و سیر الی االله در بحر حقیقت مستغرق و با فانیکه ماهی
 رسند.منزل مقصود می

 وحدت شهود. 2-8
بینند و جز جمال حـق،  حق دیدن است، یعنی در صورت همۀ هستی حق را می نظر عرفا، حق را به وحدت شهود از

مراتب کثرات موهومۀ صوري و معنوي عبور کـرده باشـد و   «آید. زمانی که عارف کامل از چیزي در نظرشان نمی
ور جمیـع موجـودات، بـه    در ص ـ »کنت بصري الذي یبصـر بـه  «حکم  بین بهبه مقام توحید عیان رسیده و به دیدة حق

حق بیند، لاجرم غیریت و اثنئیت از پـیش    دیدة حق مشاهدة حق نماید، چون خود را و تمامت موجودات را قائم به
داند، حق دیده و حق دانسته است و در مشاهدة جمیع اشیا، نظرة اولش بر نور بیند و مینظرش برخاسته و هرچه می

بینـد و خلـق، نـزد وي مـرآت حـق      ود، ذوالعین است که حق را ظاهر میوجود واحد مطلق است و صاحب این شه
جـامی  ) 52: 1378(لاهیجـی،   »نمایـد. است و حق، ظاهر و خلق در وي پنهان است؛ چنانچه آینه در صورت مخفی می

معشوقی خود مطالعه کنـد، لاجـرم نظـر     ۀدید، خواست که در آینم خود را به خود میئعشق هر چند دا«گوید: می
العـین، حاشـاي حاشـاي مـن     العین فی در آینۀ عین عاشق کرد صورت خودش در نظر آمد، گفت: أنت، أم انا؟ هذا

بـین در نگـري،   در جهان انداخت و چون به چشم حقیقـت  »یحبهم« اثبات اثنین، عاشق صورت خود گشت و دبدبۀ
 ببینی که:

 نقـــاش ۀبـــر نقـــش خـــود اســـت فتنــ ـ   
 

 شکــس نیســت در ایــن میــان تــو خــود بــا 
 

 )32: 1383 (جامی،  
 :کندجامی مفهوم وحدت شهود را در قالب حکایت تمثیلی بوالهوس و معشوق زیباروي بیان می

ــر   ــر ســ ــی بــ ــید               بوالهوســ ــی رســ  راهــ
ــر معجــــرش                        ــده گــــرد قمــ ــه شــ  هالــ

ــه ــال او                       نغمــــ ــبش خلخــــ ــرا جنــــ  ســــ
ــه    ــرآورد کــ ــره بــ ــت نعــ                   اي خودپرســ

ــم  ــدم هــ ــاد شــ ــه فریــ ــو بــ ــس                    از تــ  نفــ
ــازه ــد                   تــ ــعف او بدیــ ــون شــ ــنم چــ  صــ

 دم او شــــگفت               چــــون گــــل خنــــدان ز
ــی  ــن مـ ــواهر مـ ــی   خـ ــک ز پـ ــد اینـ  رسـ

ــان ســخن آنجــا کــه اوســت   نیســت ز  خوب
 بـــــا شـــــرف حســـــن خـــــداداد مـــــن                     

 سوســه چــو گــوش کــرد           دل آن وســاده

ــوه  ــد جلــ ــاهی بدیــ ــارده مــ ــان چهــ  کنــ
 خیمـــه زده بـــر مـــه و خـــور چـــادرش    

 گشــــــا زلــــــف ز دنبــــــال او   نافــــــه
ــت     ــتم ز دسـ ــه رفـ ــز کـ ــن تیـ ــاي مکـ  پـ

ــاد    ــه فریـــ ــر و بـــ ــرم گیـــ  رس راه کـــ
 وان همـــــه شـــــور و شـــــغب او شـــــنید
 غنچـــــۀ نوشـــــین شـــــکفانید و گفـــــت
ــوي وي      ــک م ــر ی ــر س ــن ه ــو م ــه ز چ  ب

 مـن آنجـا کـه اوسـت     چـو  دص ـ من کیم و
ــاگردي  ــه شــ ــه بــ ــن رفتــ ــتاد مــ  اش اســ

ــدة کــــــار فرامــــــوش کــــــرد     قاعــــ
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 در غلــــــــط افتــــــــاد ز گفتــــــــار او                         
 کـــــرد بســـــی در ره و بیـــــره نگـــــاه                     
ــرد                    ــاز کـ ــخن بـ ــه سـ ــب بـ ــر لـ ــار دگـ  بـ

ــه بانـــگ ــاه کـ ــرزه زد آن مـ ــوي           اي هـ  گـ
ــت               ــیش نیســ ــی بــ ــود یکــ ــۀ مقصــ  قبلــ

ــردن ا   ــی ک ــرك دوی ــب ت ــرط طل ــت     ش  س
ــه دو آورده   ــی رو بـــ ــون ز یکـــ  ايچـــ

 

ــدار او  ــت ز دیــــ ــا تافــــ ــم وفــــ  چشــــ
 دیـــد رهـــی دور و کســـی نـــی بـــه راه    
ــرد  ــاز کــ ــیش وي آغــ ــه گــــري پــ  لابــ
 بـــه کـــه بگردانـــی ازیـــن هـــرزه روي     
ــت    ــدیش نیســ ــه دو انــ ــد آن قبلــ  قاصــ
 روي ارادت بـــــه یـــــک آوردن اســـــت

  ايکـــه تـــو آوردهرســـم نـــو اســـت ایـــن
 

 )436(همان:   

نمـادي از معشـوق حقیقـی     ،نما و عارف هواپرست، شخص زیبـارو نمادي از صوفی ،در این حکایت، بوالهوس 
است که با ظهور در مرایاي مختلف، مظاهري از جمال خود را ظاهر سـاخته اسـت. شـخص بوالهـوس کـه در پـی       

ی و هواپرسـتی خـویش را نمایـان سـاخته و از     هواپرستی است با یک خدعه و نیرنگ عاشقانه، اوصاف ظاهرپرسـت 
 ماند. مسیر عشق و رسیدن به معشوق بازمی

جـامی، جایگـاه    اورنـگ هفـت هـا و حکایـات تمثیلـی    با توجه به تبیـین مفهـوم وحـدت وجـود در قالـب قصـه      
ه . ایـن موضـوع عـلاو   شـود هاي تمثیلی در زبان عرفان یا شعر عرفانی عهد تیموري تا حدودي مشخص می حکایت

بر تبیین جایگاه تمثیل در زبان شعر عارفانۀ قرن نهم، بیانگر توانایی عارف جام، هـدف و نحـوة اسـتفاده او از زبـان     
دهـد تـا    ها و تجربیات وحدت وجودي خود را در اختیار عرفـا قـرار  است، دریافت تمثیلی است که چگونه توانسته

ت آن عصر خوشایند باشد. همین توانمنـدي و زیبـاي بیـان،    مورد تکفیر جامعه قرار نگیرد و هم در مذاق اهل معرف
گذارد. سخن جامی به دلیل دولایگی، مورد استقبال اقشار گر و ابزار بیانی وي را به نمایش میقدرت عارف تجربه

 هـا قابـل  ها، هنوز پذیرنده و شنونده دارد که ایـن اعجـاز در کـلام تمثیلـی و قصـه     جامعه قرار گرفت و پس از سال
 لمس است. 

ویـژه در شـعر    عنوان یکی از ابزارهاي بیان شـعر عهـد تیمـوري بـه     با نظر به اینکه بحث ما در چارچوب تمثیل به
هاي زبان عرفانی ما را از ساختار مقالـه خـارج    است، شاید پرداختن به دیگر ابزارها و شاخه(جامی)  نمایندة این عهد

اي از ابزارها و شـگردهاي هنـري و زبـانی اسـت کـه       رفان، مجموعهکرد؛ اما واقعیت روشن این است که زبان ع می
آیـد. در تمثیلاتـی کـه     هـاي نـاگفتنی آنـان مـی     صورت توأمان به کمک شاعر یا نویسنده براي بیان گفتـه  معمولاً به

یعنـی سـمبول را    ؛تـرین و پرکـاربردترین ابـزار بیـان عرفـانی      تـرین و شـایع   وجه نقش مهـم  هیچ ذکرشان گذشت، به
ترین شـیوه،   آید تا به بهترین و هنري توان نادیده گرفت و دیدیم که چقدر زیبا و هنرمندانه به کمک تمثیل می مین

روسـت   گذارد و ازاین دهد و دست گوینده را براي بیان و جولان باز می دامنۀ عبارت و عرصۀ زبان را گسترش می
 است. هاي زبان عرفان، نظریۀ تمثیل ترین نظریه که یکی از مهم

 گیرينتیجه. 3
انتزاعـی   امـور  هاي عرفانی از معقولات وزبان عارف صاحب تجربه با زبان معمول عبارت تفاوت دارد؛ زیرا تجربه

 نیز براي عارف سـالک و مریـد طالـب،    انتقال چنین تجاربی به عوام و گیرد وشخصی عارف سرچشمه می مجرد و
هـا و  چـون تجربـه   ،درك و فهم نخواهـد بـود؛ از دیگـر سـوي      ، قابلاگر در زبان عبارت بیان شود مقدور نیست و

عـارف   ،رو گاه متعارض و متناقض باشد، ازاین جامعه ممکن است متفاوت و سخنان عارف با معیارهاي موجود در
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سـوس  جوید تا آن نامعقول را معقول و معقول را محاستعاره و تمثیل مدد می ،نماد ،چون رمز فنونیشاعر از ابزار و 
هاي متفاوت خود از اهل زمانه باشد؛ لذا پیچیدگی در کـلام عارفـان   ي براي بیان دریافتهمچنین مفرّ جلوه دهد و

ناآشـناي   ها از دست مردم نادان وداشتن دریافت بودن دریافت نیست، بلکه از پنهانشخصی بودگی و همیشه از ناب
هـم   هـم بـراي تبیـین و    کند؛دو رویه پیدا می يکارکرد ،یزبان عرفان در متون عرفان ،با این وصف روزگار است.

 داشتن دقایق و حقایق امور از دست فهم برخی ابناي زمان. در میان انواع زبان عرفان، حکایـت و تمثیـل   براي پنهان
، تجربـۀ  اورنـگ هفـت انـد. عـارف جـام در مثنـوي     هـاي پیچیـدة عرفـانی   بهترین ابزار تبیین مفاهیم و تجربه یکی از

کنـد تـا هـم قابلیـت پوشـیده      و دوپهلوي قصه و حکایت تمثیلی بیان مـی  چندلایه بستر حدت وجودي خود را درو
 آنچه را دریافتـه، بـه زبـان آورد و    درك مخاطب، گفتن را داشته باشد و هم به طریقی متناسب با سطح فهم وسخن

هـاي زبـان   گونـه  ها، از انواع وها و حکایتی قصهزمینۀ تعلیم و تربیت جامعه را فراهم سازد. زبان تمثیل ،بدین سبب
ترین ابزارهاي زبان عرفانی در تبیین تجربۀ وحدت است و از با ظرفیت اورنگهفت عرفان تعلیمی جامی در مثنوي

 وجود و انتقال آن به مخاطب است.
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